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تجربه خوب از روزهای بد!

      اگرچه زندگــی در کنار کرونا 

به زور و بدون اطلاع قبلی به همه 

ما تحمیل شد اما بخش مثبت نگر ذهن 

باید به مــا نهیب بزند کــه از این اتفاق 

ناخوشــایند یک الگوی جدیــد و مؤثر 

برداریم. به بیان دیگر، اگر تمرکز خود را 

از روی هــر ماجــرای تلــخ و ســیاهی 

برداریم و به حاشیه ها و حوالی آن فکر 

کنیــم، هــم عبرت آموز می شــود و هم 

دنیای دیگری پیش روی ما می گذارد.

دوســتی کــه بــا خواهرهــا و برادرها 

و والدینــش، در مجمــوع یــک فامیل 

سی وچهارنفره می شوند، می گفت: از 

وقتی چشــم باز کرده ام، اطرافم شلوغ 

بوده و هیچ وقت فکرش را نمی کردم یک 

هفته یا یک ماه بدون دیدن خانواده و 

دورهمی هایمان بگذرد. کرونا که شایع 

شد و در خانه مان حبس شــدیم، تازه 

فهمیدم آن ها که تنها و غریب هستند 

چه می کشند.

آن ســوی ماجــرا دختری اســت که از 

دوران دانشــجویی در مشــهد بــوده 

و پــس از آن مشــغول به کار شــده و ۴

سالی اســت در این شــهر تنها زندگی 

می کنــد. برای او پیش و پــس از کرونا 

ندارد. قبــل از آن هم تنها بــود زیرا به 

قول خودش اهل دوســت و رفیق بازی 

نیســت و از خانه بــه اداره و از اداره به 

خانه برمی گردد.

شــاید ایــن تنها مانــدن با خــود، دور 

شدن خودخواســته از آدم های خیلی 

نزدیک و تحمل فاصله تمرینی باشــد 

بــرای روزگاری که مجبــور به پذیرفتن 

ایــن فاصله ها شــدیم، زمانی همچون 

فــوت عزیــزان، مهاجــرت، سربــازی 

و دوران دانشــجویی بچه هــا. از یــک 

منظر دیگر، ســالمندی خودش برای 

ما یک تجربه تنهایــی به همراه خواهد 

آورد، تنهاماندن با تجربیات و خاطرات 

گذشته.

ذهــن مــا می تواند بــه زودی بــه همه 

اتفاقات عادت کند و خــو بگیرد. برای 

این خوگرفتن امــا باید تمریــن کنید. 

آن ها که ذهنــی متمرکز بــر وقایع تلخ 

و رویدادهــای ناخوشــایند دارنــد در 

زمان ســختی ها رنج بیشــتری تحمل 

می کنند. این برداشــتن تمرکز بر خود 

ماجرا و پرداختن به حاشیه ها آن را باید 

به فرزندان خود هــم بیاموزید. زندگی 

ترکیبــی از اتفاقات خوب و بد اســت  و 

کنترل بیشــتر ایــن شرایط از تــوان ما 

خارج است. پس نشخوار فکری درباره 

جزئیات امری کــه اصــلاح آن در توان 

مــا نیســت دردی را دوا نمی کنــد. یاد 

بگیریــد چه طور در زمان های ســخت، 

با تمرکز بر کارهای دیگــر، اوقات خود 

را به خوبی سپری کنید و از طرف دیگر 

تجربه کسب کنید. شاید روزی به شهر 

و کشــور دیگری نقــل مــکان کردید. 

آنجا پذیرفتن دوری آســان تر اســت در 

حالی که خیلی هــا در آن شرایط دچار 

اختلالات روحی شدید می شوند.  

میــان همــه جمله هــای قصــاری که 

ایــن روزهــا در شــبکه های اجتماعی 

دست به دســت می شــود، یکی وصف 

حال امــروز ماســت: «روز خــوب به تو 

شــادی می دهد و روز بد به تو تجربه». 

اینکه از چه ماجرایی چــه تجربه ای به 

دســت آوریم در اختیار ما نیســت اما 

وقتی اتفاقی رخ داد، بــا نگاه مثبت به 

آن بنگرید، نه فقط نــگاه سرزنش گونه 

و تحقیرآمیز.

در ستایش زندگی، رودررو با مرگ

    جایی در فیلمی که اسمش یادم نمی آید، «بدمن فیلسوف» به 

شکار تازه اش رو می کند و می گوید: «زندگی را دوست داری؟!» 

شــکار ترســیده و مضطرب وقتی فشــار لوله تفنگ را زیر گلویش حس 

می کند و چشمانش از اشک خیس و از ترس ملتهب است سرش را تکان 

می دهد که یعنی «بله دوست دارم!». بدمن که زل زده توی چشم های 

مردی که با مرگ اندازه یک فشار انگشت فاصله دارد، می گوید: 

«هرچه فاصله ات با مرگ کمتر بشه، بیشتر می فهمی زندگی رو 

دوســت  داری و حالا این رو مدیون منی.»بیش از یک ســال 

می گذرد از روزی که مرگ در قامت ترســناک بیماری، چون 

روحی سرگردان، اطراف زندگی های پر از روزمرگی و کسالت 

ما می گردد. شبح مرگ زندگی ما را دگرگون کرده. هرچه هست 

دیگر هیــچ چیز مثــل ســابق نیســت. گاه از دور می بینیمش که 

سلاحش را گذاشته روی شقیقه ای و ما نمی دانیم شلیک خواهد کرد یا 

نه! اما راستش تماشاچی بودن با بازیگر صحنه بودن خیلی فرق دارد. آن 

بدمن فیلسوف خیلی درست می گفت. خوب که نگاه کنیم ما به مرگ با 

همه ترسناکی و بی رحمی اش مدیونیم، چون اگر آن اسلحه کذایی اش 

نبود، زندگی عیارش را از دست می داد. چیست در پس تجربه این همه 

نزدیکی به مرگ که آدمی را چنین شیفته زندگی می کند؟! انگار که کور 

باشی و بینا شوی.

کرونــا غم انگیزترین بیماری قرن اســت. بیماری تنهایی و طردشــدگی 

است. تو آن  آدمی  نیستی که دیگران دل خوشانه و غوطه ور در اشک به 

بالینت بیایند و دستت را در دست بگیرند و آخر قصه هم در آغوش کسی 

که دوســتش داری غزل خداحافظی را بخوانی! تو مجبوری به جدایی و 

حتی بدنت پس از مرگ، جسدی آلوده و ترسناک است که در اوج تنهایی 

و غربت به خاک سپرده خواهد شــد. با این اوصاف، وقت آن نرسیده که 

توصیف مرگ را رها کنیم و از زندگی بگوییم؟! من درست همین ۲ هفته 

پیش وقتی که فشار اسلحه مرگ را روی شقیقه  ام  احساس کردم فهمیدم 

این دوری و انزوای ناخواســته، این ۲ هفته بریدگی از هر آنچه اســمش 

زندگی اســت، می تواند زمان را متوقف کند، انگار حفره ای سیاه این تن 

و بدن  رنجور را درون خود بکشد. «تنهایی وجودی» که در هیاهوی کار و 

درس و مهمانی و مشغله، وقت هم صحبتی با من را نداشت، از همان حفره 

تاریک سر برآورد و رودررو، توی چشم هایم زل زد و گفت: «تو نیز خواهی 

مرد! شــاید به همین زودی و از همیــن درد و در تنهایــی مطلق.» و این 

مکالمه، دردناک ترین مکالمه هر آدمی با خویشتن است، با خویشتنی 

که تلخ ترین واقعیت هستی ما را در تلخ ترین شرایط روحی و  جسمی به 

رخمان می کشد: واقعیت مرگ خودمان را.

تجربه غریب چنین هم نشــینی چه می تواند باشــد برایم، جز دوست تر 

داشــتن زندگی؟! حالا که جهان می تواند این چنین ترســناک و خالی 

باشــد، دســتانمان را به ســمت زندگــی و چیزهــای ســاده و کوچک و 

شــکوهمندش دراز کنیم. این تنها راه رهایی از مرگ اســت: «به غایت 

توانایی زندگی کردن!» دوست داشتن، تماشــا کردن جهان، در آغوش 

کشیدن همه آن هایی که دوستشان داریم.

الهام یوسفی
فعال فرهنگی

 آفاق  

تکتم جاوید
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
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دست در دست فرزند گاهی به آسمان نگاه کن
فضاهای شهری چقدر در سلامت مادران تأثیر دارند؟

تلخی پشــت تلخی! انگار روزهای تلخ، پایانی ندارد. این را 

اخبار زرد و ســیاه این روزها نشــان می دهند. اسب کرونا با 

سویه ها و جهش های گوناگون هم چنان می تازد. واکسن و بدعهدی 

فروشــندگان و بداقبالی تولیدکنندگان نیز نتوانسته است این اسب 

سرکش را مهار کند. بی آبی و خشک ســالی این تابســتان داغ، که با 

قطعی بــرق و آب در نواحی گرم کشــور همراه شــده، اهالی مناطق 

جنوب و جنوب غرب کشور را متأثر کرده است. در چنین فضایی حس 

هم دردی ما معطوف به هم وطنانی می شــود که با مشکلات بیشتری 

در مقایسه با خودمان دست و پنجه نرم می کنند. اما واقعیت این است 

که چرخ زندگی از حرکت نمی ایســتد. یکی از مهم ترین وظیفه های 

زنان و مــادران در چنین مواقع اســترس زایی محافظــت از خانواده، 

تلطیف فضا، ایجاد آرامش به  ویژه برای کودکان و نوجوانانی است که 

هنوز برای درک بحران ها و رویارویی با آن ها آماده نیستند. از چنین 

چشم اندازی فضاهای شهری می توانند محیط مناسبی باشند که در 

مواقع بحرانی به کمک خانواده ها می شــتابند تا دمــی فارغ از همه 

خوب و بد دنیای اطراف، به خود بپردازند. 

فضاهای شهری عرصه هایی هســتند که داستان زندگی جمعی ما در 

آن ها جریان دارد. آشنایی ها، دیدارها، خاطره ها و به  طور کلی تعاملات 

اجتماعی و مراودات فرهنگی در آن رقم می خورد و از این زاویه است که 

این فضاها می توانند نقش مهمی در افزایش میزان سرمایه اجتماعی 

در میان شهروندان داشته باشند. هم چنین فضاهای عمومی در شهر، 

بستر شکل گیری و تقویت ارتباطات اجتماعی در جهت برقراری حس 

امنیت و اعتماد در فضای عمومی اســت. از طرفی دیگر، مکانی مهم 

برای شکل گیری مراسم آیینی است که کمک شایانی به برقراری روابط 

اجتماعی و زندگی جمعی می کند. حضور مثبت زنان و دختران در کنار 

کودکان در چنین فضاهایی حس تعلق خاطر و روحیه تعاون و همکاری 

را افزایش می دهد و می تواند مکانی برای آسودن و آزادسازی فشارهای 

روحی و روانی در زمانه پربحران باشــد که مادران را مانند ســایر افراد 

جامعه از خود متأثر ساخته است. 

مادرانگی، عنصر مهمی در یک جامعه است. به ویژه اگر وظایفی چون 

پرورش و تربیت فرزنــدان بر عهده مادر قرار گرفته باشــد. با این همه، 

ایفای این نقش بــا توجه به دشــواری های امروزه زندگــی، نمی تواند 

محدود و معطوف بــه چهاردیواری خانه ها باشــد. یکــی از مهم ترین 

وظایف سیاست گذاران شهری این است که فضای مناسبی برای ایفای 

نقش مادرانگی فراهم آورند، درست به این معنا که طرح ها و برنامه های 

شــهری متناســب با تقدم و اولویت بهره منــدی مادران وکــودکان از 

فضاهای شهری در یک محیط امن و مفرح باشد. 

نکته مهم آن است که به  خاطر داشته باشــیم اگرچه مادری در جامعه 

ما با مفاهیم ارزشــمندی چــون ایثار و فــداکاری گره خورده اســت، 

این به  معنــای این نیســت که مــادران «بایــد» و «حتما» بیــن تأمین 

نیازهای فرزندان و خانــواده و دنبال کردن علاقه های شــخصی خود 

اولویت گذاری کنند. به نظر نمی رســد تعارضی میــان حضور مؤثر در 

خانواده و توجه به علایق خویش برای زنان وجود داشــته باشــد، 

چنان که نمونه های بســیاری از زنان موفق وجود دارند که دنبال 

کردن علایق شخصی آن ها به اعتلای خانواده و ایجاد انگیزه در فرزندان 

ایشان منجر شده است. بر همین اساس باید این قالب نادرست را که 

در آن مادر نیازها و علایق خود را فدای اولویت بخشی به تأمین نیازهای 

فرزندان می کند به فراموشی سپرد. در یک خانواده سالم، زنان خانواده 

به ویژه مادر مانند سایر اعضای خانواده دارای نیازها و علایقی هستند 

که تأمین آن ها به  طور مستقیم بر کیفیت زندگی همه اعضای خانواده 

اثر می گذارد. شاید در تلاش برای اصلاح چنین کلیشه های نادرستی 

که در آن تصویر یک انسان آرمانی را در جایگاه مادر نشانده است، بتوان 

به شکوفایی اســتعدادها و توانمندی های زنان، که جامعه امروز به آن 

به شدت نیازمند است، چشم امید داشت.  

با درنظــر گرفتن چنیــن صلاح دیدهایی اســت که فضاهای شــهری 

روزبه روز درهای خود را به  روی زنان و مادران گشوده تر کرده اند. فضای 

کوچــک خانه های امــروزی و بمباران خــبری که با پیشرفــت فناوری 

حاصل شــده اســت، نیاز به گذراندن فراغت را بیــش از پیش ضروری 

ساخته اســت. همه گیری کرونا و ایجاد محدودیت های رفت وآمد برای 

ســفر به ویژه در فصل تابستان که به  صورت ســنتی زمان مناسب برای 

مســافرت در کشــور ما بوده، مزید بر علت شــده و بر اهمیت فضاهای 

شهری افروده است. در حقیقت، افزایش تعداد فضاهای مختص زنان 

با عناویــن پارک های بانوان و هم چنین فضاهای گســترده تر تفریحی 

مانند کوهشار، زیست پارک، پارک کودک و مادر و ... می تواند مأمن و 

ایستگاهی  برای گریز از بحران های ریز و درشتی باشد که سلامت روان 

همه افراد جامعه را تهدید می کند. 

به جــز ایجــاد تعامل هــای اجتماعــی و بسترســازی برای مــروادات 

فــردی و گروهــی، فضاهای شــهری می تواننــد تأمین کننــده بخش 

عمده ای از نیازهای شــهروندان به ویژه زنان و دختران باشند. اینکه از 

امکانات موجود چه گونه بیشــترین بهره را ببریم مسئله  ای است که به 

سیاست گذاران شهری برمی گردد. به  نظر می رسد در سال های گذشته 

گام های مؤثری در این مسیر برداشته شده است، ولی هم چنان فاصله 

بسیاری تا تأمین خواست ها و نیازهای زنان و دختران وجود دارد. برای 

نمونه، فرهنگ سراها و پارک های بانوان، تنها مکان هایی برای حضور 

شــهروندان و زنان هســتند بدون آنکه به چه گونگی گذران زمان زنان 

در این فضاها اندیشیده شده باشــد. تعبیه فضاهایی برای گفت وگو، 

آموزش، یادگیری و ورزش های مفــرح و هیجان انگیز هم چنان در این 

فضاها خالی است. 

به  طور خلاصه، فضاهای شهری در هر شکل و شمایل، بر سلامت روح 

و روان و روحیه شهروندان اثرگذارند. مادران به عنوان تربیت کنندگان 

نسل بعدی نه تنها باید به بهداشــت روان خود اهمیت دهند بلکه باید 

کودکان و فرزندان خود را برای حضور در جامعه آماده سازند. تفرجگاه  ها 

و فضاهای شــهری مکان هایی هســتند که می تواننــد از طریق ایجاد 

شرایط لازم بــه محیطی ایده ال بــرای فراغت و آموزش تبدیل شــوند. 

در زمانه ای که بحران های گوناگون از همه ســو ما را محاصره کرده اند، 

سلامت روان زنان و مادران از مؤلفه های مهم زیست شهری ماست و از 

طریق توجه به فضاهای شــهری می توان به ایجاد وضعیتی بهتر برای 

همه شهروندان به ویژه زنان و مادران کمک کرد. 
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کارآفرینی در حوزه مد و لباس ریسک است

هنر خیاطی یکی از قدیم ترین  هنرهایی اســت که 

بشر با آن آشنا شده است. در آغاز ، لباس تنها برای 

پوشــش و حفاظتی از سرما و گرما بود، اما به مرور، 

اهمیت لبــاس در وضع ظاهری مــان نقش خود را 

هویدا کرد و اینجا بود که هنر خیــاط و مهارت کار 

دســت برایمان بیشــتر ثابت شــد. همین موضوع 

موجب شــد افراد بســیاری به سراغ این هنر بروند، 

اما تنها کسانی در آن موفق می شدند که خلاقیت 

را چاشنی کارشــان می کردند. پارسا کارآفرینی در 

حوزه مد و لباس را کاری ســخت و به نوعی ریسک 

می داند زیرا ســلیقه ها متفاوت اســت. با توســعه 

جامعه، خواســته ها از این صنعت نیز فراتر می رود 

و کارآفرین هــا در این حوزه باید طــوری لباس ها را 

طراحــی کنند که همــه را از خودشــان راضی نگه 

دارند.

مادربزرگ پارســا در گذشــته به صــورت تجربی، 

بدون الگو و با امکانات کــم لباس طراحی می کرد 

و می دوخت.او  بــه جای بازی و شــیطنت، ترجیح 

می داد کنار دســت مادربــزرگ بنشــیند و کار یاد 

بگیرد. آن سال ها، گذراندن رشــته هنری درمراکز 

فنی و حرفه ای و کار و دانش چهره خوبی نداشــت 

و خانواده هــا فکر می کردند بچه هــا برای موفقیت 

در کار و زندگی باید رشــته های تجربــی و ریاضی 

بخوانند. «من هم به تبع آن سال ها رشته ریاضی را 

انتخاب کردم. البته به مجهــولات علاقه مند بودم، 

اما چندان نگذشــت که تصمیم گرفتم رشته هنر و 

طراحی دوخت را ادامه بدهم و واحدهایم را تطبیق 

زدم. آن موقع دید مردم بسته بود و فکر می کردند زن 

باید خانه داری کند و حتی درس نخواند، اما با اینکه 

در ســن دوازده ســالگی ازدواج کردم، خوشبختانه 

همسرم از من حمایت می کرد و بــا وجود بارداری و 

بچه داری، درس را ترک نکردم.»

آموزشگاه مشترک مادر و دختر

او از زمانی که کرونا شــایع شــده اســت، کلاس ها 

را با تعداد نفــرات کمتری برگــزار می کند. اکنون 

حوالی ظهر است و هنوز هنرجویان سر کلاس های 

خود حاضرند. در همان ابتدای ورود به آموزشــگاه، 

لباس  عروســی و نامزدی بــه تن مانکن ها شــده، 

مانتوهای دوخته شده روی رگال قرار گرفته است و 

یک میز مستطیل شکل پر از کارهای سوزن دوزی، 

منجوق بافت، نقاشــی روی پارچه و ... اســت. یک 

طرف آموزشــگاه، چرخ های خیاطی ســفید آماده 

دوخــت پارچه های رنگی اســت و در طــرف دیگر، 

منجــوق و مادام های ریز در دســت های زنان روی 

پارچه ها دوخته می شود.

سال هاســت کــه اعظــم  پارســا و دخــترش با هم 

در آموزشــگاه خودشــان مربی هســتند. تدریس 

خیاطی با مادر است و سوزن دوزی و همه هنرهای 

زیرمجموعــه آن را دخــترش به هنرجویــان آموزش 

می دهد. نکته جالب آموزشــگاه آن هــا هم همین  

است زیرا هرچه بیشتر پیش می رویم، خانواده های 

معدودی در یک شغل با هم مشغول به کار می شوند. 

دلیــل آن هم اختــلاف نظری اســت که بســیاری 

از اوقات، نســبت فامیلــی و خونی را هــم کم رنگ 

می کنــد، امــا آن ها از هــمان ابتــدا کــه کار را در 

خانه شان شروع می کنند تا امروز که در آموزشگاهی 

مستقل هستند، باز هم کنار هم مشغول به کارند و 

دلگرمی شان به حضور یکدیگر ملموس است.

چرخ خیاطی ای که برای جهیزیه پارســا بود، حالا 

گوشه ای از این آموزشگاه قرار گرفته است و خاطرات 

ســال ها دوخت و دوز را برایش زنده می کند. برای 

تولیدات نمایشــگاهی حدود ۲۰ خانم سرپرســت 

خانوار به صورت ثابت با این مجموعه کار می کنند. 

جدا از این، به گفته پارسا، حدود ۹۵ درصد از بانوان 

هنرجو، بعــد از یادگیری بــه صورت مســتقل کار 

می کنند و حتی کارآفرین می شوند.

او و دخترش تاکنون کارگاه های آموزشــی رایگانی 

  روح و جسمش بیش از ۳۰ سال است با این هنر عجین شده است. دیگر چشم بسته هم می تواند خیاطی کند. از همان کودکی که می بیند 

مادربزرگش طوری پارچه ها را به تن پوشی شیک تبدیل می کند که چشم  از دیدن آن ها سیر نمی شود، تصمیم بزرگ زندگی اش را می گیرد. 

می فهمد هنر همان چیزی است که دنبال آن می گردد. به همین دلیل، از یازده سالگی شروع به خیاطی می کند. البته او بعد از آن  

هیچ وقت به آموزش سنتی ای که به صورت تجربی یاد گرفته بود اکتفا نکرد و برای به دست آوردن آموزش های جدید، کشوربه کشور 

گشت. اعظم پارسا از کسانی است که پوشش ایرانی اسلامی را ترویج می کند و اکنون علاوه بر اینکه آموزشگاهی به راه انداخته است تا 

تجربه های هنری خود را به زنان دیگر منتقل کند، در سال جاری، کارآفرین برتر کشوری نیز شناخته شده است چون همه زنانی که 

هنرجوی او بوده اند، یا به صورت رسمی جواز دریافت کرده اند و مشغول کار هستند یا در حوزه مشاغل خانگی فعالیت می کنند.

  روح و جسمش بیش از 

مادربزرگش طوری پارچه ها را به تن پوشی شیک تبدیل می کند که چشم  از دیدن آن ها سیر نمی شود، تصمیم بزرگ زندگی اش را می گیرد. 

می فهمد هنر همان چیزی است که دنبال آن می گردد. به همین دلیل، از یازده سالگی شروع به خیاطی می کند. البته او بعد از آن  

هیچ وقت به آموزش سنتی ای که به صورت تجربی یاد گرفته بود اکتفا نکرد و برای به دست آوردن آموزش های جدید، کشوربه کشور 
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در مکان های مختلف و حتی خیریه برگــزار کرده اند که این موارد جزو کارهای 

خیرخواهانه آن هاست. «به مناسبت های مختلف در آموزشگاه، تدریس رایگان 

انجام می دهیم. حتی مواردی بوده اســت که در جشنواره، دخترم روبان دوزی 

مدرن و من دوخت چادر اسلامی را آموزش داده ام. خوشبختانه برخی خانم ها 

از طریق همین آموزش های رایگان توانسته اند برای خود منبع درآمدی داشته 

باشند.»

در نوجوانی لباس طراحی می کردم

مادر پارســا خانه دار بود و برعکس هیــچ علاقه ای به هنر نداشــت و همسرش 

هم مشــغول به کار آزاد بود. از میان ۸ خواهر و برادر ، تنها او بود که جذب هنر 

مادربزرگ می شود. بعد از یادگیری، به مرور با بازار کار می کند و برای خود درآمد 

مستقل به دست می آورد. «زمانی که نوعروس بودم، با اینکه درس می خواندم، 

باز هم وقت اضافه داشتم. به همین دلیل، لباس بچگانه طراحی می کردم و با 

بازار برای فروش آن ها در ارتباط بودم.»

او از استادان مختلف آموزش می گرفت، اما باز هم برای آموزش، علاوه بر داخل، 

به خارج از کشور هم می رفت، از سوریه و لبنان گرفته تا دبی، ترکیه و عمان. «من 

مدرک فنی و حرفه ای و دیپلم طراحی دوخت را داشــتم، اما برای من همه چیز 

مدرک نبود و انتظاراتم بیش از این بود. به همین دلیل، پیش ۳۸ استاد ایرانی و 

خارجی آموزش دیدم تا بتوانم دوخت را تا حد امکان بدون نقص از کار دربیاورم.»

حمایت خانواده نتیجه بخش بود

زمانی که از حمایت همسر و خانواده اش صحبت می کند، منظورش این نیست 

که در یک ماه شاید یکی دو روز نمی توانسته است که به امور خانه رسیدگی کند، 

بلکه ممکن بود در هر ماه به دوره های پانزده یا بیست روزه برای یادگیری برود. 

به یاد دارد که پسرش هشت ماهه بود که او برای گذراندن دوره هایش می رفت. 

«در این مدت، دخترم از پسرم نگهداری و مراقبت می کرد، آن قدر که همیشه به 

پسرم می گویم خواهرت حق مادری به گردن تو دارد! من تا اندازه ای که در توانم 

بود، سعی می کردم به کارهای خانه و بچه ها رسیدگی کنم و چیزی کم نگذارم، 

اما حمایت آن ها چندان نتیجه بخش بود.»

اعظم پارسا از همان ابتدا حوزه پردردسر آموزش را انتخاب می کند و هیچ وقت 

دوست نداشته دانشــی را که دارد راکد و نزد خود نگه دارد. به همین دلیل، از 

همان ســال ۸۱ که دوره های مختلف خیاطی را در خارج از کشور می دید، یک 

طبقه از منزلــش را نیز به آموزش اختصاص داده بــود. «آن زمان، هدفم آموزش 

رســمی نبود. به همین دلیل، آموزشگاه نداشــتم، اما بابت این موضوع خیلی 

سنگ جلو پای من انداختند که آموزش غیررسمی می دهم. از سال ۹۶ از طریق 

وزارت ارشاد برای آموزش مجوز گرفتم.»

فوت کوزه گری را به هنرجویانم یاد می دهم

او مدرک کارشناسی ارشــد مد و لباس از یکی از دانشگاه های ترکیه و دکتری 

مدیریت کسب و کار دارد. اگر در کلاسی احســاس کند که هنرجو عقب مانده 

است، تعداد جلسات را زیاد می کند و در گیر و دار هزینه آن هم نیست. «همیشه 

به این موضوع باور داشــته ام که اگر می خواهم موفق باشــم، باید درســت و با 

راست گویی کار کنم، و به اصطلاح فوت کوزه گری کار را هم به آن ها یاد می دهم 

زیرا همین هنرجویان هستند که قرار است این راه را ادامه بدهند.»

او در سال جاری کارآفرین برتر کشوری شناخته شده است. هم چنین در سال ۹۶

در زمینه طراحی دوخت، نفر دوم می شود. در حوزه مجموعه خانواده در جشنواره 

فجر که به صورت بین المللی برگزار می شود، نفر اول می شود. ضمن اینکه ۳ دوره 

است که مسئولیت برگزاری نمایشــگاه عفاف و حجاب را برعهده دارد. «هدفم 

از کارآفرینی بیشتر این بوده اســت که زنان سرپرست خانوار بتوانند کار کنند، 

مستقل باشند و در نتیجه از آسیب های اجتماعی دور شوند. خوشبختانه مواردی 

بوده است که اوضاع مالی شــان بعد از یادگیری و شروع به کار از این رو به آن رو 

شده اســت که بابت آن حس خیلی خوبی دارم. حتی گاهی می شود که بدون 

دریافت هزینه به آن ها آموزش می دهم.»

افراد پیرو مد شده اند حتی بی چون و چرا

او معتقد است: در دنیای امروز بیشتر زنان بی چون و چرا از مد پیروی می کنند و 

منتظر می مانند ببینند که سلبریتی ها چه می پوشند و خیلی سریع همان مدل 

را به خیاط ســفارش می دهند. دیگر به این کار ندارند که این طرح لباس برای 

اندام آن ها مناسب اســت یا خیر. « بعضی از شهرها مانند مشهد که شهرهایی 

زیارتی محسوب می شوند و بار معنوی بیشــتری دارند، باید از نظر پوشش هم 

وضعیت مناســبت تری داشته باشــند. ما به کارگروه های ویژه ای در این زمینه 

احتیاج داریم.»

تلفیق سنت و مدرنیته در طراحی لباس

زمینه فعالیــت اعظم پارســا، مانتوهــای ایرانی- اســلامی اســت تزیینات و 

دست دوزی ها ضمن حفظ  پوشــش اهمیت دارند. یکی از ابتکارات او در کار 

این است که درباره دوخت های سنتی قدیم تحقیق می کند و از طریق تلفیق 

این هنرهای سنتی با سبک مدرن، سبک جدیدی از لباس را وارد بازار می کند. 

«در دنیای امروز باید سنت با مدرنیته ترکیب شــود تا سبکی جدید به وجود 

بیاید تا علاوه بر اینکه برای بانوان جذابیت لازم را داشته باشد، به پوشش 

سنتی خود افتخار کنند. برای نمونه، یک مدل دوخت که مربوط به کلات 

است و فقط در همان منطقه چند نفر هنوز از آن خبردار هستند، در حال 

منسوخ شدن است. ما این سبک ها را بازیابی می کنیم و به صورتی به بازار 

عرضه می کنیم که از سلیقه یک نوجوان چهارده ساله تا خانمی هفتادساله 

را در بر بگیرد.»

لزوم برگزاری نمایشگاه های مد و لباس اسلامی

او بر این باور است که باید بیش از این ها به صنعت مد و لباس اهمیت داده شود 

و نمایشگاه ها پیوسته در طول سال برگزار شوند. «لباس های ایرانی و اسلامی 

آن طور که باید و شاید دیده نمی شوند. زمانی هم که تبلیغی برای لباس در کار 

نباشد، زنان چه طور می توانند آن را انتخاب کنند و بپوشند. در صورتی که اگر 

اجازه برگزاری نمایشگاه های اسلامی با پوشش کامل مختص بانوان داده شود، 

به طور قطع در حوزه مد و لباس، خیلی طــراح جوان، فعال و خوش ذوق داریم 

که می توانند طرح هایشــان را به نمایش بگذارند. حتی ما از واژه مد اســتفاده 

می کنیم، در حالی که واژه ای فرانسوی است، اما جایگرینی برای آن نداریم و 

ناچار به استفاده هستیم.»

اولویت کاری ام آموزش است نه فروش

او برند خود را از ســال ۹۵ به ثبت می رســاند و تاکنون در حدود ۱۷ نمایشگاه 

خارجی و تقریبــا همه نمایشــگاه های داخلی را شرکت کرده اســت. هدف او 

صادرات هم هســت، اما به اندازه ای بر حوزه آموزش تمرکز می کند که فعلا به 

آن سطح نرسیده اند. «حوزه آموزش پردرسر است و شاید اگر به جای این حوزه، 

بیشتر به فکر فروش محصولات بودم، درآمد بیشتری داشتم، اما علاقه شخصی ام 

به آموزش است. به همین دلیل، تا به حال در حوزه های دیگر به این اندازه فعال 

نبوده ام. آموزش دوخت لباس زنانه، بچگانه و پوشــش اســلامی مانند چادر را 

داشته ایم. به تازگی آموزش دوخت پوشاک مردانه را هم شروع کرده ایم و به زودی 

تولید این پوشاک را هم انجام می دهیم. هم اکنون، فروش از طریق نمایشگاه ها، 

سایت و صفحه مان در فضای مجازی است، اما برای توسعه کار در نظر دارم که 

فروشگاهی راه بیندازیم.»

او معتقد است: هنر نیازمند عشق است و بر خلاف تصور قدیمی ها، کسانی که به 

سمت هنر می روند، باهوش هستند زیرا برای پیشبرد هنر باید خلاقیت به خرج 

بدهند. «دانشگاه ها و مراکزی از من دعوت به همکاری کرده اند، اما تدریس در 

آموزشگاه  خودم را ترجیح می دهم زیرا می توانم با همین شیوه خودم به آموزش 

بپردازم. برای گسترش کار می خواهیم فروشگاه بزنیم، ضمن اینکه از استانداری 

به ما پیشنهاد شده است که شرکت تعاونی ثبت کنیم. اگر این اتفاق بیفتد، ما 

هنرجویان زیادی داشته ایم که کارآفرین شده اند و می توانیم اجناس آن ها را در 

کنار کارهای خودمان بفروشیم.»
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بعضی از شهرها 

مانند مشهد که 

شهرهایی زیارتی 

محسوب می شوند 

و بار معنوی 

بیشتری دارند، 

باید از نظر پوشش 

هم وضعیت 

مناسبت تری 

داشته باشند. ما 

به کارگروه های 

ویژه ای در این 

زمینه احتیاج 

داریم

ت دوم
روای

برگزیده سومین جشنواره ردای گوهرشاد

او در حوزه صنایع  دستی مشغول به کار اســت. علاوه بر تزیینات لباس، در حوزه نقاشی و 

کچه دوزی نیز دستی دارد و حتی در سومین جشــنواره ردای گوهرشاد مقام دوم را کسب 

کرده است. «با اینکه نوجوان بودم، طراحی تخصصی لباس را کامل یاد گرفته بودم، اما به 

دلیل اینکه سن کمی داشتم، به من مدرک مربیگری نمی دادند. وقتی هنرجوهای مادرم 

می آمدند یا برای کسی لباس می دوختیم و می دیدند که تزیینات لباس را انجام می دهم، 

کم کم دخترانشان را برای آموزش پیش من می آوردند.»

او حالا روزهای سی سالگی اش را ســپری می کند و هنر ظریفی را هم انتخاب کرده است. 

۱۲ سالی می شود که سابقه تدریس از دل خانه تا آموزشگاه را دارد. از بیست ودوسالگی نیز 

کارت مربیگری فنی و حرفه ای را می گیرد و ۲ دوره نیز در این سازمان برای هنرجویان تدریس 

می کند، اما هم اکنون تنها در همین آموزشگاه تدریس دارد. «به یاد دارم که ۱۵ سال پیش 

خودم کار دست روی لباس عروسم را انجام دادم. وقتی که در خانه آموزش می دادم، متوجه 

شدم به این کار علاقه دارم. به همین دلیل، مانند مادرم در تهران و ترکیه آموزش دیدم. حالا 

سوزن دوزی، رومیزی، سجاده، نقاشــی روی پارچه، منجق بافت، گل دوزی برزیلی و ... را 

آموزش می دهم.»

از نوجوانی در کنار مادرم آموزش می دادم

الهام پارسا در مقطع ارشد مدیریت کسب وکار 

تحصیل می کنــد. او از کودکی مادرش را پای 

چرخ خیاطی و دوخــت و دوز می دید و به این 

هــنر علاقه مند شــد. در عــالم کودکــی برای 

عروســک هایش لبــاس می دوخــت و روی آن 

را تزیین می کرد یا دســتبند برایشــان درست 

می کرد. جالب اینجاســت که با اینکه مادرش 

مربی قابلــی در حــوزه خیاطی بوده اســت و 

هســت، او علاقه ای به خیاطی ندارد و ترجیح 

می دهــد بعد از اینکــه لباس آماده شــد، هنر 

کار دســت را روی آن بــه نمایش بگــذارد. به 

واســطه همین علاقــه، در همان ســال ها به 

آموزشــگاه های مختلفی می رفت تا کار را بهتر 

یاد بگیرد.

کارهایم را با آزمون و خطا همراه کردم

الهام هم مانند مــادرش به نکاتی کــه در آموزش ها فرامی گرفت 

قانع نمی شــد و به گفته خــودش، ۷۰ درصد کارهایــش به این 

صورت خلق شده اســت که با کنجکاوی روی آن ها آزمون و خطا 

کرده اســت تا کار خاصی از آب دربیاید. «با همه ســختی هایی 

که این کار دارد، از انتخابم راضی هســتم. گاهی ممکن اســت 

برای یک کار بیدارخوابی هم بکشم. ضمن اینکه مشغله زندگی 

و تربیــت فرزندانم را هــم دارم، امــا کارم را انجــام می دهم زیرا 

علاقه مندم.»

او معتقد است: هرچه بیشــتر می گذرد زنان به تزیین و آراستگی 

لباس و پوشش  خود بیشتر اهمیت می دهند و حتی اگر چادری 

باشند، ســعی می کنند چادر آن ها طراحی خوبی داشته باشند. 

«برخی زنان کارهای سنتی را می پسندند و می خواهند از نگین و 

سنگ های برق دار در لباسشان استفاده شود، اما بیشتر جوانان 

تزیین های مات مانند نقاشی روی پارچه را انتخاب می کنند.»



یک کارگروه آموزشــی برای مادران 

تشــکیل شــده اســت تــا بــه آنان 

بیاموزند با تفکیــک زباله در منزل، 

عــادت دادن کودکان بــه انداختن 

زباله در ســطل های تعبیه شــده در 

خیابان ها، نشکســتن شــاخه های 

درختان و نهال های معابر، آب دادن 

به گیاهان و کاشــتن درخت در روز 

درخــت کاری، فرهنــگ «شــهر من 

خانه من» و احترام به محیط زیست 

را برای اعضای خانواده درونی کنند. 

تقریبا همه جمله های کلیشــه ای و 

معمول درباره اهمیت محیط زیست 

و توجه به منابــع طبیعی برای بقای 

انســان و مهربان بودن با طبیعت به 

صورت فشرده در ۲ ســاعت جلســه 

آموزشــی مطــرح می شــود. پس از 

پایان جلســه، یکی از مادران برای 

گذاشتن وسایلش درون خودرو، در 

آن را باز می کند. آنچه کف اتومبیل 

می بینــم بطری هــای خالــی آب، 

دســتمال های مچاله شــده، کاغذ 

یادداشت و زباله چیپس است و آنجا 

بیشتر به یک ســطل زباله شباهت 

دارد. با خــودم می اندیشــم آیا این 

مادر می تواند مربی مناســبی برای 

فرزندش باشــد! یک مثــل قدیمی 

می گویــد: رطب خــورده منع رطب 

چون کند؟! این مشاهده در میدان، 

من را بــه یاد فیلم یــک کوهنورد در 

فضای مجــازی انداخــت که ضمن 

پاک ســازی یــک پناهگاه بــه انبوه 

زباله های موجود در آنجا که بیشــتر 

شامل پلاســتیک بطری های خالی 

و زباله بسته چیپس و تنقلات است 

اشــاره می کنــد، زباله هایــی که ۲

گونــی بزرگ را پــر می کنــد و هنوز 

هم باقــی اســت. آیــا کوهنوردانی 

که بایــد مصداق روشــن حمایت از 

طبیعت باشــند نمی داننــد زباله را 

نباید در پناهگاه رهــا کرد یا مردمی 

کــه از رودخانه و ییلاقــات بهره مند 

می شــوند، نمی داننــد حفــظ این 

طبیعت بــه عملکــرد آنان وابســته 

است؟ چه می شــود که برخی افراد 

با محیط زیســت خود اعم از محیط 

شــهری و محیــط طبیعــی رفتاری 

خردمندانــه و تضمین کننــده بقــا 

ندارنــد؟ درونــی نشــدن ضرورت 

محافظت فــردی از محیــط و توجه 

سطحی به مســئله تعامل با محیط 

ســبب شــده اســت محافظــت از 

محیط بــه عــادت رفتــاری تبدیل 

نشــود. شــاید شــما هم با افرادی 

روبه رو شده باشید که وقتی در یک 

محیط تردد می کنند، به آن واکنش 

نشــان می دهند: مثــلا چراغ های 

روشــن مانده را خاموش می کنند یا 

شیلنگ آب رهاشده در آسفالت را به 

چمن برمی گردانند، برای آب دادن 

به باغچه شان شیوه آبیاری قطره ای 

را پیاده می کنند، به طور خودجوش 

به پاک ســازی طبیعت از زباله های 

انسانی همت می کنند، و حواسشان 

به کاهش اتلاف انرژی و پاسداری از 

طبیعت هســت. این رفتار مثبت با 

محیط با توجهی کــه والدین به این 

امور داشــته اند برای آنان از کودکی 

درونی شده است یا در بزرگ سالی 

با آگاهــی یافتن از اهمیــت تبادل 

مثبت با محیط، حساسیت به رفتار 

خردمندانــه در برابــر انرژی هایــی 

مانند بــرق و آب و محافظت طبیعت 

مانند پاک ســازی از زباله را در خود 

افزایش داده اند. می توانیم از فرزند 

پدری که خــودروش را بــا آب شرب 

یا مادری کــه حیاط را بــا آب شرب 

می شــوید یا به جــای اســتفاده از 

جارو بــرای تمیز کــردن زباله ها، از 

فشار آب اســتفاده می کند و حیاط 

و پیــاده رو جلــو خانه را می شــوید 

انتظار داشته باشــیم با آب رفتاری 

خردمندانه داشته باشد؟ از مادری 

کــه در خــودرو، ظرفی بــرای زباله 

ندارد و زباله ها کف خودرو رهاست 

انتظار داشته باشــیم پس از خروج 

از جلســه  آموزشــی کوتاهی درباره 

محیط زیســت، بتواند بــه فرزندش 

بیامــوزد زباله هایش در محیط های 

شهری یا طبیعی را جمع آوری کند.

مـادر؛ مسئول اصلاح رفتار 
خانواده با محیط زیست 
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نیاز به راهکاربلندمدت در آموزش

ما با فرهنگی نامأنوس با محیط زیســت رشــد یافته ایم و در کتاب های آموزشــی 

نسل هایی که اکنون والدینی جوان هستند، سخنی از شناخت طبیعت و روش های 

زندگی مســالمت آمیز با انرژی های طبیعی نبوده اســت. درونی نشدن ضرورت 

توجه به محیط زیســت و بهره برداری ناصحیح از طبیعت و مصرف گرایی بی رویه 

محصولات انسانی اگرچه در نخستین مرحله متوجه سرمایه داری و ترویج فرهنگ 

مصرف گرایی برای بقای سرمایه داری است، نمی توان کم کاری نهادهای آموزشی 

و سیاست گذاران فرهنگی در میدان نظام مدیریتی جامعه و غفلت مادران و پدران 

به ویژه مادران را در سیستم دانش افزایی فردی نادیده گرفت. هرچند در مطالبه گری 

برای ســوق دادن سیاســت گذاران جامعه به ضرورت توجه به محیط زیســت به 

شکیبایی و راهکاری بلندمدت نیاز است، در عرصه دانش افزایی والدین و افزایش 

حساسیت نظری به محیط زیست، امکان مانور بیشتر و نتیجه بخشی در کوتاه مدت 

وجود دارد. ضرورت است هر مادر متعهدی که مسئولیت یک خانواده و فرزندپروری 

را بر عهده گرفته است در اصلاح رفتار خود با محیط زیست کوشا شود، از موارد ریز  

و کوچک در زندگی فردی خودش آغاز کند.

هر مادر،  یک سفیر

اگر هر مادر یک سفیر اصلاحات رفتار عملی با محیط زیست در زندگی خانواده خود باشد 

گام سازنده و مؤثری خواهد بود. محیط زیست ابعاد وسیع و حوزه های مختلفی دارد از مصرف 

انرژی گرفته تا حفاظت از فضای سبز و خاک، از گلدان و باغچه خانه و شهر تا لایه ازون، اما 

در همه موارد، مهم این است که عمل گرایی جایگزین منفعل بودن شود. از گام های کوچک 

آغاز کنید، از محیط خانه، و هنگامی که برای خودتان درونی شد، برای فرزندتان نیز عادت 

می شــود. در گام های اولیه از آرمان گرایی های گسترده دســت بردارید زیرا سنگ بزرگ نه 

همیشه اما بیشتر علامت نزدن است. به اصلاحات کوچک در رفتارتان بسنده کنید. دقت کنید 

اثری که از خود بر محیط اطراف می گذارید، از اماکن عمومی شهری گرفته تا طبیعت، اثر زباله 

یا تخریب نباشد. نگاه خردمندانه به مصرف انرژی، محیط و طبیعت می تواند چراغ راه باشد. 

روزگاری را تصور کنید که هر مادر علاوه بر آنکه خود با محیط زیستش رفتاری بهنجار و مثبت 

دارد، ناظر رفتار صحیح با محیط زیست از سوی فرزندانش باشد. رفتار خردمندانه با محیط را 

از خانه و اتومبیل خود آغاز کنید و در کوچه و خیابان و طبیعت گسترش دهید. از سطح ساده 

واکنش به رهاسازی زباله آغاز کنید و به سطح پیچیده تلاش برای حفاظت از کره زمین برای 

نسل های آینده گسترش دهید.

ھنگامه

دکتر 
مھتاب 
علی نژاد 

جامعه شناس



شکستن های دل را 
خوب صیقل می دهم با اشک

الهه بیات مختاری از شاعران جوان و فعال است که مهرماه ۱۳۶۵در مشهد متولد 

شده است. از سیزده سالگی سرودن شعر را آغاز کرده و در حوزه شعرهای آیینی بارها 

توانسته است در جشنواره های مختلف حائز رتبه های برتر شود. او در سال ۱۳۸۳

نفر اول جشنواره فرهنگی حوزه های علمیه کشور می شود. هم چنین منتخب کنگره  

کشوری علمدار، منتخب جشنواره فرهنگی هنری شــهر بهشت، برگزیده 

جشنواره های استانی و کشوری شعر رضوی در سال های متوالی، منتخب 

شعر غدیر و جشنواره شعر امام علی، برگزیده کشوری شعر امام هادی و 

منتخب شعر منطقه ای دانشجویان شرق کشور بخشی از دستاوردهای 

ادبی این شاعر فعال و متعهد است. بیات مختاری در بیشتر قالب های 

شعری طبع آزمایی کرده است اما علاقه وافری به غزل دارد و بین دوستداران 

ادبیات، بیشتر یک شاعر غزل سرا شناخته می شود. طی سال ها فعالیت ادبی 

بارها اشعارش در مجموعه شعرهای برگزیده به چاپ رسیده و عضو هیئت مؤسس 

انجمن ادبی وقت شعر است. هم چنین چند سالی اســت به عنوان عضو شورای 

سیاست گذاری شعر استان خراسان در راه اعتلای ادبی شهر و استان می کوشد.

میان لحظه های خیس باران و اذان اینجا

اجابت می کنی چشم مرا از آسمان اینجا

 رواق چادرم را می کشم روی سر گریه

دعا ابر است و باران اجابت بی کران اینجا

چه خلوت کرده ام این گوشه صحن انقلابم را

برای این همه آزادی از صحن جهان اینجا

سرم در ساعت نقاره ها سمت تو می چرخد

دلم بند است از زیبایی ات روی زبان اینجا

دو تا شمشاد قد افراشته در سایه گنبد

دو تا شاخ نبات آویخته از زعفران اینجا

 زمین هم می نشیند روبه رویت سمت این قبله

و از روی ادب می ایستد حتی زمان اینجا

دل دیوانه ام را در امانات تو  گم کردم

مرا این گونه پیدا کردی و دادی امان اینجا

اگر یک بار رفتم از حرم صد بار برگشتم

دلم جایی ندارد جز همین یک آستان اینجا

دلم مثل کبوترهای روی شانه  گنبد

که می گیرند از دست امام خویش نان اینجا

چه غوغایی ست پشت پنجره هر کس گرفتار است

می آید می گذارد مشکلش را در میان اینجا

روایت می کند آین اشک ها شرح بیان ها را

که هر کس آمده دارد غمش یک داستان اینجا

شکستن های دل را خوب صیقل می دهم با اشک

میان خنده آیینه کاری های جان اینجا

دلیل روشن شب های پرنور خراسانی

به سمتت ماه شب ها می گذارد نردبان اینجا

تمام این غزل یک مصرع از بیت بلند توست

رسید از گوشه چشم تو شعر شاعران اینجا

 راه اندازی ۳۴۴ صندوق خُرد بانوان 
روستایی در استان خراسان رضوی

در راستای حمایت و توانمندسازی زنان ساکن در 
روستاهای استان، با تلاش صندوق کارآفرینی 
امید و جهاد  کشاورزی استان و با پیگیری دفاتر 
زنان وخانواده استان خراسان رضوی، در ۲ سال 
اخیر، ۳۴۴ صندوق خرد زنان روستایی در استان 
ایجاد شده است. هدف از راه اندازی و توسعه این 
صندوق ها ایجاد بستری مناسب برای مشارکت زنان، 
ارتقای مهارت های فردی و اجتماعی از طریق برنامه های 
آموزشی، پس انداز در راستای تأمین مالی با پرداخت 
تسهیلات قرض الحسنه و ایجاد اشتغال متناسب با روستاست.

دخترانی که سرنوشت آب را تغيير دادند

 شکی در این نیست که آب ســالم و تمیز از ضرورت های زندگی 

است، اما دسترسی به این مایع زندگی بخش برای بخش بزرگی 

از مردم ســاکن کره زمین مقدور نیســت. وظیفه فراهم کردن آب برای 

خانواده از دوره نخستین حیات بشری بر عهده زنان بوده است. شاید به 

همین دلیل است که زنان در جای جای جهان برای احقاق این حق اولیه 

زندگی در تلاش هستند. بیایید با چند نمونه از این زنان آشنا شویم.

دختر چهارده ساله مسیری نو پدید آورد

استلا باولز وقتی چهارده ســاله بود، مجبور به آزمایش نمونه های آبی متعلق به رود 

لاهیو در نزدیکی محل ســکونتش برای پروژه کلاســی درس علوم شــد. استلا در 

شهر نوااسکوشیا، کانادا، زندگی می کند که شــنا در رودش از طرف سازمان های 

زیست محیطی خطرناک اعلام شده بود. استلا نیز پس از آزمایش متوجه وجود ذرات 

مدفوع در آب این رود شد. او نمی توانست درک کند چرا لوله های فاضلاب برای دفع 

فاضلاب توالت های خانگی مستقیم به مسیرهای آبی استفاده می ریزند. استلا نتایج 

آزمایش خود را در فیس بوک منتشر کرد و در اطراف رود نیز تابلوهایی قرار داد تا درباره 

وضعیت آن به مردم محلی آگاهی رسانی شود. تلاش های او سرانجام توجه ها را در 

سطح ملی به فعالیت هایش جلب کرد و به تخصیص ۱۵/۷ میلیون دلار بودجه از طرف 

دولت برای پاک سازی رود لاهیو منجر شد.

شاهدخت آب

جورجی بادیل، اهل بورکینافاسو، در مصاحبه خود با مجله فوربز گفت وقتی خیلی 

سن کمی داشته مجبور بوده اســت هر روز ۳ ساعت سطل به دســت همراه مادر و 

مادربزرگ و دختران فامیلش پیاده روی کند تا به نزدیک ترین چاه به روستایشان برسد 

و بتواند آب آشامیدنی سالم با خود به خانه ببرد. او گفت وقتی می بیند خواهر باردارش 

هم با فرزندی که در شکم دارد مجبور است در میانه شب از خواب برخیزد و همراه آن ها 

به دنبال آب برود تصمیم می گیرد کاری برای بهبود این وضعیت انجام دهد. او که در 

پانزده سالگی مدلینگ را برای تأمین هزینه تحصیلش آغاز کرده بود، تصمیم گرفت 

با استفاده از جایگاه اجتماعی و شهرت خود، دینش را به مردم کشورش ادا کند.

بادیل سرانجام در سال ۲۰۱۵ و پس از چند بار تلاش نافرجام برای ساختن چاهی 

در نزدیکی روســتای مادری اش، «بنیاد جورجی بادیل» را تأسیس کرد. او تاکنون 

موفق شده است از طریق این بنیاد و با احداث چندین فقره چاه در جوامع محلی در 

بورکینافاسو، دسترسی به آب را برای بیش از ۱۰۰ هزار نفر امکان پذیر سازد. در سال 

۲۰۱۶، بادیل در تألیف یک کتاب آموزشی برای کودکان با عنوان «شاه دخت آب» نیز 

همکاری داشت. این کتاب درباره تجربه شخصی بادیل در دوران کودکی و نوجوانی 

و بزرگ شدن بدون دسترسی به آب آشامیدنی سالم نوشته شده است.

بادیل در مصاحبه خود با مجله فوربز هم چنین گفت: اکنون بزرگ ترین رؤیای من این 

است که دسترسی به آب سالم را برای همه مردم کشورم، بورکینافاسو، فراهم آورم.

جنبش طلوع از کابوس تا نجات

وارشینی پراکاش، خود، متولد و بزرگ شده بوستون است اما پدربزرگ و مادربزرگش 

اهل چنای هندوستان بوده اند. در سال ۲۰۱۵ بارندگی زیاد سبب وقوع سیلی عظیم 

در چنای شد. سیل وقتی در کنار تغییرات اقلیمی قرار گیرد، دسترسی به آب را به 

پدیده ای پیش بینی ناپذیر بدل می کند. این اتفاق موجب شد پراکاش که در آن زمان 

هنوز دانشجوی لیسانس دانشگاه ماساچوست در امهرست بود، تصمیم بگیرد به 

جنبش تغییرات اقلیم بپیوندد.

او در ســخنرانی خود در راهپیمایــی اعتراضی برای تغییرات اقلیمی که در ســال 

۲۰۱۸ در واشنگتن دی ســی انجام داد، این طور گفت: کابوس های من پر هستند 

از کودکانی که دارند از گرســنگی می میرند و زمینی که مریض تر از آن است که بار 

دهد، از آبی زهرآلود که باید شفادهنده می بود و از دریاهایی که هرروز بیش ازپیش بر 

ساحل هایمان می خزند و پیش می آیند.

پراکاش در همان سال جنبش طلوع را برای محافظت از منابع طبیعی مثل آب و هوا 

با استفاده از انرژی خورشیدی و ایجاد مشــاغل پایدار بنا نهاد. این سازمان از زمان 

آغازبه کارش موفق به جمع آوری یک میلیون دلار برای این کار شده است.

https://www.globalcitizen.org/en/content/world-water-day-youth-

activists-women/?template=next
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پاسخ به پرسش های حقوقی
  در ایــن ســتون به 

پرسش های حقوقی 

مخاطبان عزیز که با پیامک یا 

تلفن ثبت شــده باشد پاسخ 

داده می شــود. مخاطبــان 

گرامی می توانند برای اطلاع 

بیشــتر، بــا روابــط عمومی شــهرآرا به شــماره 

۳۷۲۸۸۸۸۱ تماس بگیرند یا به شــماره پیامک 

۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام دهند.

 آیا قولنامه دســتی ملک بین زن و شوهر بدون
شاهد اعتبار دارد؟

قولنامه دستی بدون امضای شهود هم دارای 

اعتبار قانونی اســت و درصورت صحت و انکار 

نشدن از ســوی طرفین، به عنوان سند عادی 

مورد قبول است.

 من کارمند رســمی دولت هستم. همسرم فوت
کرده است. آیا حقوق او نیز بعد فوت به من می رسد؟

دریافت حقوق بازنشستگی یا مستمری حسب 

مورد توسط زوجه (زن) متوفی مانع از دریافت 

حقــوق وظیفه یا مســتمری متوفی (شــوهر) 

نیست.

 یکی از همسایه های ما نزدیک ۱۰ مرغ و خروس
خریداری کرده اســت و بــا اینکه داخــل خانه اش 
نگهداری می کند، صدای آن ها از صبح زود و همین طور 

رفت وآمد مکررشان جلو خودروها داخل کوچه آرامش 
را از همسایه ها گرفته اســت. خروس ها حتی وارد 
حیاط همسایه ها هم می شوند. چاره ای با حفظ آبرو 

و حق همسایگی برای رفع این مشکل وجود دارد؟

در چهارچوب ضوابط کیفری موجود، نگهداری 

حیوانات جرم نیســت مگر اینکه بــرای دیگران 

ایجاد مزاحمت کند. منظور از مزاحمت این است 

که آرامش و آسایش همسایه ها سلب شود. اولین 

و بهترین راه برای حل مشکل صحبت و مصالحه 

بین طرفین اســت. در غیر این صــورت، با وجود 

شرایط لازم، همسایگان حق شکایت دارند. طبق 

ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها 

نگهــداری حیوانات در قســمت های مشــترک 

ممنوع است زیرا قسمت های مشترک در مالکیت 

مشاع همه شرکای ملک است. 

قسمت های مشاع ســاختمان شــامل راهرو ها، 

و  پشــت بام  پاگردهــا، 

پارکینــگ غیــره اســت 

و چنانچــه حیــوان در 

قسمت های اختصاصی 

آپارتمــان نگهــداری 

شــود، نبایــد بــرای 

همسایگان مزاحمت 

ایجاد کند یا بیماری 

منتقل کند. در این 

صورت، ســاکنان 

شــکایت  حــق 

دارند.

 خانه ما با همســایه دیوار مشــترک دارد. حالا
همسایه می خواهد طبقه بالا را بسازد. کارشناس به 
ما گفته است امکان ریزش خانه ما وجود دارد. چه کار 
باید کرد؟ لطفا راهنمایی کنید. می ترسیم یکباره زیر 

آوار بمانیم.

به اســتناد مــواد ۱۲۵ و ۱۳۴ قانــون مدنی، 

می توان گفت هر یک از شرکای دیوار مشترک 

حق دارد در آن به طور متعــارف و تا اندازه ای 

کــه مزاحم حق شریــک دیگر نباشــد تصرف 

کند. این گونه تصرف نیازی به موافقت شریک 

دیگــر نــدارد و حتی با منــع او نیــز این گونه 

تصرف مجاز اســت. در فرض سؤال، می توان 

ابتــدا تأمین دلیــل و ثبت نظریه کارشــناس 

ساختمان و شهرداری و ســپس دادخواست 

منــع شریک را بــا توجه بــه خطــرات موجود 

پیگیری کرد.

نگاهی به کتاب 
«تاریخ اجتماعی زنان در عصر قاجار»

در کوچه پس کوچه های 
تاریخ با زنان روزگار قجری! 

آنچه همواره بــه آن نیاز داریــم آگاهی 

اســت! اگر قرار است ریشــه معضلات و 

مســائل و مشــکلات زنــان امــروز را دریابیــم 

نمی توانیم با نگاه به وضعیت زنان دنیا و مقایسه 

شرایط  آن ها با خودمان مسئله ای را حل کنیم. 

نمی توانیم بــا تکیه بر شــعارها و بخشــنامه ها 

درباره حرکــت در مســیر پیشرفت زنــان اقدام 

کنیم! آنچه به آن نیاز داریم نگاه تاریخی عمیق 

و دقیــق دربــاره وضعیت زنان در گذشــته 

ایــران اســت، چیــزی کــه می توانــد 

امید بخش باشــد و به ما نشــان دهد 

کجــــــای ایــــن مســیر طولانــی 

ایســتاده ایم. افســوس که در این 

حوزه مطالعاتی، آثار اندکی وجود 

دارد. کتاب جدید نشر ثالث به نام 

«تاریــخ اجتماعــی زنــان در عصر 

قاجار» می توانــد نوید بخش تألیف 

آثاری تازه در این حوزه باشــد. کتاب 

همان گونه که از نامش پیداست درباره 

تاریخ اجتماعی ســخن می گوید، همان 

بخشــی از تاریخ کــه معمــولا در میــان روایت های سیاســی تاریخ و 

سرگذشــت حکومت ها از آن غفلت می شــود. خانم ســمیه ســادات 

شــفیعی، عضو هیئت علمی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعات 

فرهنگی، در این اثر پژوهشی توانسته است تا حد قابل قبولی تصویری 

روشن از برخی زوایای پنهان در زندگی زنان قاجار در جامعه ایرانی به 

ما نشان دهد، نیمه  ای تاریک از تاریخ که معمولا به دلیل تعصبات یا 

کم اهمیت جلوه دادن آن، از دید پژوهشگران تاریخی هم پنهان مانده 

اســت. کتاب مجموعه ای از مقالات تاریخی، دقیق و مبتنی بر منابع 

است که درباره بخش های مختلف زندگی اجتماعی زنان عصر قاجار 

در  ۱۱ فصل تدوین شده است و با عناوین جذاب و خواندنی، ما را به 

سفری شگفت در دل تاریخی پنهان می برد. 

 جای افسوس است که مشابه این پژوهش درباره سایر دوره های تاریخی 

پیش از قاجار وجود ندارد یا بسیار اندک است. شاید بتوان علت اصلی 

آن را منابع محدودی دانست که از آن دوره ها در دسترس پژوهشگران 

قرار دارد. اما  دوره قاجار به دلیل تنوع منابع و دسترسی آسان تر و ورود 

جریان های مــدرن و تحولات اجتماعی بیشــتر و نیــز نزدیکی به زمان 

حاضر، از منظر پژوهشــی دوره ای اســت که می تواند تا اندازه ای کلید 

حل معمای وضعیت زنان باشد.

با این کتاب در کوچه پس کوچه های داســتان های نانوشته زنان قاجار 

قدم بزنید: از تعریف زنانگی خانواده و نظام جنسیتی تحصیل، ازدواج، 

مسائل مرتبط با ازدواج مثل جهیزیه، طلاق، مهریه و تجربه مادری در آن 

دوران تا اقلیت های زنان، تفکیک جنسیتی و همین طور نکات جذاب 

و خواندنی درباره نهاد شبستان، حوزه مصرف و فراغت زنانه، پزشکی، 

باورهای عامیانه، جرائم و مجازات ها، جراید و هویت زنانه و ارزش های 

زنان در عصر مدرن.

در فصل یازدهم کتاب هــم می توانید عکس هایی از زنــان دوره قاجار 

ببینید که اگرچه اندک و معمولا تکراری است، دیدنش خالی از لطف 

نیســت. مقالات این کتاب را استادان و پژوهشــگران مختلفی تألیف 

کرده اند و خانم شــفیعی به عنوان یکی از نویسندگان، به این مجموعه 

مقالات نظم داده و از آن اثری کامل و خواندنی تهیه کرده است.

در پایان هر فصل، فهرست کامل منابع درج شده است. امیدواریم این 

پژوهش ارزشمند راهگشای فهم تاریخی مسئله زنان در جامعه ایرانی 

باشد و قدمی برای بیشتر دانســتن و فهمی بدون تعصب و تنگ نظری 

درباره واقعیت زیست اجتماعی زنانه.
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مســائل و مشــکلات زنــان امــروز را دریابیــم 

نمی توانیم با نگاه به وضعیت زنان دنیا و مقایسه 

شرایط  آن ها با خودمان مسئله ای را حل کنیم. 

نمی توانیم بــا تکیه بر شــعارها و بخشــنامه ها 

درباره حرکــت در مســیر پیشرفت زنــان اقدام 

کنیم! آنچه به آن نیاز داریم نگاه تاریخی عمیق 

و دقیــق دربــاره وضعیت زنان در گذشــته 


